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شهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک ۱ 
واقعیت مســتند اســت. مردم داناتر و به حقوق خود واقف تر و در 
کوران اخبار و اطلاعات، دنیادیده تر شــده اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به 
رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهروندان 
عصر ارتباطات دوره مدیاکراســی، ذائقه زیست شــهروندی، تغییر مستمر و 
بی توقف یافته است. گاهی این خصلت نوشونده، مرزهای پیش بینی پذیری را 
درمی نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می گذارد. مقاومت ها 
در قبال تحول خواهی نوشــونده اغلب بی اثر و دردسرساز بوده و این چرخه 

یــک مفهوم کلیدی در رســاله یک کلمه مستشــارالدوله تبریزی ۲ ایستاپذیر نیست. آیا حکمرانی هم پای این تغییرات تحول پذیر بوده است؟!
دســتاویز میراث مشروطه خواهی ایرانی اســت و آن اینکه قانون 
و ســاختار حکومت باید با اراده و خواســت ملی همســاز بوده و راه را برای 
زیست خجســته همگان فراخ کند. خواســت مردمان در حال تغیر و تکون 
مدام است. نمی شود سرعت بی ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک های نوین 
از انســان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دســت کتمان و نسیان 
سپرد. اینجاست که گسل های فاصله نســلی خود را نمایان می کند. اصلاح 
رابطه میان حکومت و شــهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک 
اســت. جامعه ایران امروز با همه توان به ما می گوید در حال دگرش و تغییر 

چالش های فاصله نســلی بیــن افراد خانواده و طبقات ســنی ۳ است. اگر شنوا نباشیم عرصه را می بازیم.
جامعه منحصر نیســت و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری 
می کنــد. نمود این تغییــر در باور و ظاهر شــهروندان نســل های نو و دهه 

هشــتادی ها و نودی ها متجلی اســت. این فاصله در تحلیل میانگین ســنی 
مسئولان کشور و ساخت سیاسی حکایت ها و دلالت هایی دارد. اگر پیامدهای 
این تغییر در ســاحت سیاســی و حقوقــی و اجتماعی را نپذیریــم، قطعا با 
وضعیت ناهمــوار ی گریبانگیر خواهیم شــد. کتمان فاصله و دیده نشــدن 
تغییرها و متغیرها همه مزید بر علت اســت. باید دستی بر سر نظام حقوقی 

مفهوم شــهروندی نویــن، امــروز در نقطه مقابــل رعیت گرایی ۴ کشید و تغییرخواهی را به ورطه عمل آورد.
حکمرانی های سنتی قرار می گیرد. لذا نمی توان آن را از ارزش های 
حقوق بشری چون برابری خواهی و آزادی گرایی منفک کرد. باری در تقابل با 
دیدگاهی که شهروندان را بســته و منقاد ایده ای واحد و همسان می پسندد، 
شــهروند نوین مجبور نیست خود را همرنگ نظم حکمرانی کند. تکثر و تنوع 

به عقیده «کیث فالکس» نظریه پرداز شــهروندی، کارکرد اصلی ۵ و حق انتخاب محور اصلی شهروندی نوظهور است.
شهروندشــدن، اداره جامعــه مطابق با اصول احتــرام و رعایت 
حقوق دیگــران و تعهد به ایفای نقش در جهت حفظ نهادهای مشــترکی 
اســت که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند. بــر این مبنا پیوند میان 
مردم با یکدیگر و حکومت از طریق ریســمان قانونی ایجاد اتصال می کند که 
بافته و تافته خود مردم و تصویرگر خیر همگانی و منافع جمعی آنهاســت. 
قانــون باید با وجدان مردم همراه باشــد. قانون بریــده از نظر مردم تحمیل 

با ایــن نگاه نحــوه اداره عمومــی و قانون گــذاری و حق تعیین ۶ موضوعه با توسل به زور است.
سرنوشت و نظرسنجی باید مطمح نظر قرار گیرد. حس تعهد میان 
اعضای جامعه ایرانی در گرو احترام به تکثر اســت. حامی پروری و شهروند 
درجــه یک و دو ســازی و خودی و ناخودی کردن شــهروندان در تعارض با 
اصل اخوت و برابری همگان است. گسل ها در این وضعیت فعال تر و میل به 
گریز از شهروندی و حرکات خشونت بار یا خسارت آفرین تشدید می شود. تنها 
در صورتی می توان همبســتگی و چسبندگی ملی را حفظ کرد که احترام به 

همه، شعار شهروندی نوین و حکمرانی شهروندمدار باشد.

آن گاه خوش آتیــه هســتیم کــه حق تعیین سرنوشــت نســل ۷ 
تغییرکرده را پذیرا باشیم. شیوه ها و تکنیک های سیاست عمومی 
باید عوض شــود تا مراد مردم در تثبیت حق تعیین سرنوشــت پدیدار شود. 
نحوه سیاست ســازی و تقســیم قدرت و فرصت باید چنان باشد که شهروند 
حس کنــد اداره امور عمومی بر پایه حق انتخاب وی تمشــیت می شــود. 

علت یابی پدیداری حرکت های رادیکال و خشونت مدار در کشور ۸ خبرگان در این منظر باید معدل خرد مردم باشند.
نیازی مبرم است. ریشه های پیدا و پنهان تشنج و تنش اجتماعی 
همواره به نظم عمومی آســیب زده و خیر همگانی را می خشــکاند. باید به 
این باور برســیم که ایده شهروندی به دنبال احترام به همگان است. به قول 
هگل نیاز انســان به حرمت نفس و شناســایی هویت مستقل وی، به عنوان 
موجودی خودآگاه و عاقل اســت که او را به تصور ارزشمند دیده شدن وارد 
فضای کنش و واکنش می کند. اگر مردم یا طیف هایی از مردم دیده نشــوند 
یا کتمان شــوند با ارزش های شهروندی ســنخیت نداشته و بلاخیز خواهند 
شــد. سندرم مبتلایان به کتمان شهروندی از همان رویکردی برمی خیزند که 
در ســیمای ملی برخــی آنها را توصیه به مهاجرت از کشــور و جلای وطن 

شهروندی با نظام حقوق و تکالیف متجانس و منطقی خود یک ۹ می کنند.
زیســت بوم مردم محور با احترام به همگان را به تصویر می کشد. 
در این زیســت حق تعیین سرنوشــت و انتخاب مردم به وسیله مردم حرف 
اول و آخر را می زنــد. در نقطه مقابل، این انگاره مولود و موجد آزادی بیان 
و حق نقد و حق بر مخالفت و اتکا به خرد انتقادی و تکثر است. این زیست 
تفاوت ها را موهبت دانسته و نظم حقوقی را بر پایه ارزش های حقوق بشری 

چیدمان می کند.
باشــد روزی که شاخص ها و معیارهای شــهروندی در جامعه ما ارزش 
تلقــی شــده و دولتمردان، نمودهــای دموکراتیک را ارج نهــاده و به همه 
شــهروندان احتــرام بگذارند تــا به قــول مستشــارالدوله در جمیع احوال 

مرفه الحال و از هرگونه جبر و ستم آسوده خیال شوند.

شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیر زنان

چرا زنان کنار متجاوزان خود می مانند؟
واشنگتن پست مقاله ای به قلم «امیلی نیکس»، اقتصاددان و استادیار امور مالی و اقتصاد بازرگانی 
دانشگاه یک سؤال همیشگی چند سال اخیر را مطرح کرده است. سؤالی که بسیاری از زنان که بالاخره 
شجاعت پیدا می کنند و دربرابر متجاوزانشان قیام می کنند به آن پاسخ داده اند. این سؤال این است که 
چرا زنان در کنار متجاوزان خود می مانند؟ از نظر نویسنده این مقاله یک نکته نادیده گرفته شده است. 
اغلب گمانه زنی هایی وجود دارد درباره اینکه چرا زنان در روابط آزاردهنده می مانند، اما یک دلیل ساده 

همیشه نادیده گرفته می شود: «آنها قادر به ترک متجاوز خود نیستند».
سوءاستفاده از رابطه، در بین یک سوم زنان آمریکایی رخ می دهد و بیشتر از خشونت فیزیکی است. 
این یک الگوی اجبار و کنترل اســت که سوءاستفاده عاطفی، تجاوز جنسی و تلاش برای منزوی کردن 
و کنتــرل شــریک زندگی نه تنها از نظر اجتماعــی بلکه از نظر مالی را دربر می گیرد. در شــهادت های 
بی شــماری که زنان در این زمینه ارائه داده اند، بازماندگان از گرفتارشــدن مالــی در روابط آزاردهنده 
می گویند. مدافعان، کارشناسان و سیاست گذاران کم کم متوجه می شوند که تمرکز بر خشونت فیزیکی 
برای محافظت از قربانیان در برابر آسیب کافی نیست. هرچند سوءاستفاده اقتصادی درنهایت در قانون 
خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۲ به عنوان نوعی سوءاستفاده توسط کنگره آمریکا تدوین شد. بااین حال 

خیلی قبل تر باید این اتفاق رخ می داد.
سوءاســتفاده اقتصادی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از متقاعدکردن یا وادارکردن شریک 
به ترک شغل گرفته تا به چالش کشیدن فعالیت های کاری از طریق دیرکردن، خرابکاری در پروژه های 
مهم، یا حضور در محل کارشــان و ایجاد صحنه های تنش ســاز. سوءاســتفاده کنندگان ممکن است 
امور مالی شــریک خود را کنترل کنند، آنها را از داشــتن حساب بانکی مخصوص خود بازدارند یا حتی 

به طورکامل از آنها پول بدزدند.
در یــک نظرســنجی در بریتانیــا، ۳۲ درصــد از بازماندگان گفته اند که دسترســی به پول توســط 
سوءاستفاده گری که آنها را کنترل می کند، رخ می دهد و ۵۶ درصد گزارش کرده اند که توانایی آنها برای 
کار محدود شده است. این اقدامات قربانی را از نظر مالی به آزارگر خود وابسته می کند و حتی با تشدید 
آزار، دورشــدن را برای او سخت تر می کند. نویسنده مقاله در بخش دیگری از مطلب خود تأکید دارد: 
«بازماندگان ســال ها داستان سوءاستفاده اقتصادی خود را به اشتراک می گذارند اما تحقیقاتی که من 
اخیرا با همکارانم در دانشــگاه آکسفورد و دانشگاه آلتو در فنلاند انجام داده ام اطلاعات جدیدی را در 
زمینه سوءاستفاده مطرح کرده است. این تحقیق یکی از اولین مطالعات در مقیاس بزرگ – حدود ۱۴ 
هزار زوج بدسرپرست در سراسر جهان - در مورد سوءاستفاده اقتصادی را در بر می گیرد. ما از داده های 
فنلاند استفاده کردیم که به ما اجازه می داد تا سوابق پلیس و مالیات را به هم مرتبط کنیم و وضعیت 
مالی سوءاســتفاده کنندگان و قربانیان را به مدت چند سال بررسی کنیم. افراد از هر جنسیت قربانی و 
مرتکب سوءاستفاده هستند اما مطالعه ما بر رایج ترین نوع رابطه خشونت آمیز متمرکز بود: مردی که 
یک زن را قربانی می کند. ما روابطی را بررسی کردیم که در نهایت به آزار جسمی تبدیل می شد و منجر 
به گزارش پلیس می شــد، سپس به گذشته برگشــتیم تا ببینیم این آزار چگونه آشکار شد. یک الگوی 

واضح را در این زمینه کشف کردیم».
«امیلی نیکس» در ادامه مقاله خود به تشــریح این الگو می پردازد و می نویســد: «زنانی که درگیر 
روابط خشــونت آمیز هســتند؛ بلافاصله پس از هم خانه شدن شــاهد کاهش قابل توجهی در درآمد و 
شــغل خود بوده اند. در دو سال پس از زندگی مشــترک، درآمد سالانه آنها شش درصد کاهش یافت 
و نرخ اشــتغال آنها چهار درصد کاهش یافت. در حالی که این کاهش مالی در روابط قبلی این زنان 
مشاهده نمی شده است. همچنین زنانی را که در روابط آزاردهنده بوده اند با سایرینی که سطح درآمد 
و تحصیلات مشابهی داشتند، مقایسه کردیم تا دریابیم آیا واقعا این تغییر روند اقتصادی وجود داشته 
است یا نه! این مقایسه نشان داد که هزینه واقعی سوءاستفاده اقتصادی حتی بیشتر از آن چیزی است 
که تحلیل اولیه ما نشان می دهد: نرخ اشتغال قربانیان در مقایسه با زنان مشابه با شرکای غیرآزاردهنده 

۱۲ درصد کاهش یافته و درآمد آنها نیز کاهش ۲۶درصدی داشته است».
در ادامه این مقاله آمده اســت که محققان داده های اقتصادی پنج سال قبل و بعد از ورود زنان با 
شــرکای بدسرپرست را با داده های زنان مشابهی که وارد روابط غیرآزاردهنده شدند، مقایسه کرده اند. 
نرخ اشــتغال برای زنانی که با مردان آزارگر زیر یک ســقف هســتند، در مقایسه با زنانی که در شرایط 

اقتصادی مشابهی با مردان غیرآزارگر زندگی می کردند، هشت درصد کمتر بود.
درآمد قربانیان آزار خانگی نیز به طور متوسط هزارو ۷۵۰ یورو در طول پنج سال کاهش یافت.

درحالی کــه قدرت مالی یک زن بلافاصله پس از نقل مکان با شــریک آزارگر خود کاهش می یابد، 
خشونت فیزیکی اغلب زمان می برد تا تشدید شود. ۵۱ درصد از زوج های نمونه این تحقیقات حداقل 
دو ســال قبل از اولین گزارش خشــونت پلیس با هم زندگی می کرده اند. این نشان می دهد که حداقل 
برای برخی از زوج ها، سوءاســتفاده های اقتصادی با وابستگی بیشتر قربانیان به متجاوزان خود، زمینه 
خشونت فیزیکی را فراهم کرده است. در واقع هرچه زوج ها به هم وابسته تر شده اند، امکان خشونت 
بیشتر فراهم شده است. درواقع «هزینه خشونت خانگی حیرت انگیز است» این تحقیق نشان می دهد 
که وقتی زنی گزینه های اقتصادی بیشــتری در اختیار داشته باشد، امکان اینکه خشونتگر خود را ترک 
کند، پنج درصد افزایش می یابد. داشتن منابع مالی برای قربانیان خشونت خانگی امکان فراهم کردن 

استقلال مالی و خروج از سیطره فرد خشونتگر را فراهم می کند.
این را می توان به عنوان یکی از بهترین راه حل هایی دانست که می توان به عنوان سیاست حمایتی در 
نظر گرفت. اگرچه اجرای آن پیچیده است اما این نویسنده پیشنهاد داده است حتی در مواردی می توان 
سیاست هایی تصویب کرد تا با در نظر گرفتن پشتوانه های مالی یا اعطای غرامت قدرت اقتصادی زن را 

بازگرداند و ثروتی را که از او گرفته شده است، توزیع کرد.
بــه طور کلی، توانمندســازی اقتصــادی می تواند به زنان کمــک کند تا از گرفتارشــدن در روابط 
سوءاســتفاده نهراســند و امکان خروج از آن را داشته باشند. تحقیقات نشــان می دهد که وقتی زنان 
توانایی بیشتری برای کسب درآمد داشته باشند، میزان خشونت خانگی کاهش می یابد. همچنین زنان 
تحصیل کرده دانشگاهی با درآمد بالاتر کمتر قربانی آزار اقتصادی و فیزیکی می شوند. آموزش بهتر در 
زمینه سواد مالی می تواند زنان را توانمند سازد تا مسئولیت های مالی خود را بر عهده بگیرند و قدرت 

اقتصادی را حفظ کنند.
در این مقاله پیشنهاد شده است در سطح شخصی، زنان باید قبل از دست کشیدن از استقلال مالی 
خــود به دقت فکر کنند. برای زنان این روند معمول اســت که در صورت ازدواج یا بچه دار شــدن به 
شــریک عاطفی خود تکیه کنند اما این باید یک «انتخاب آزادانه» باشــد. کنترل مسائل مالی شکلی از 

قدرت و در بسیاری از موارد بخشی جدایی ناپذیر از روند سوءاستفاده گرانه است.

در هفته گذشــته یک حضور تلویزیونی و یک مشــاجره 
رســانه ای مورد توجه فضای پزشــکی کشــور قرار گرفت. 
جایی که سخنگوی جوان ســازمان نظام پزشکی روبه روی 
مجری جوان شــبکه سلامت قرار گرفت و موظف شد برای 
جهت گیری نظام پزشکی در قبال تعرفه های جدید پزشکی 
پاسخ گو باشد. نکته اول همین آش نخورده و دهان سوخته 
بود. درحالی کــه افزایش تعرفه ها حدود یک ســوم میزان 
پیش بینی شده از طرف نظام پزشکی است و نظر این سازمان 
توسط شــوراهای بالادستی و پایین دستی و میان دستی بالغ 
بر ۱۰ بار وتو شد، مجری برنامه میهمان خود را به باد انتقاد 
گرفت که اصلا چرا درباره افزایش ۶۰ درصدی تعرفه حرف 
زدید! یعنی رســانه که چند وقتی است کلا راغب نیست یا 
اجازه ندارد نقــدی بر بخش نامــه و آیین نامه های اجرائی 
داشته باشد، از ســر بی کاری و خالی بودن کنداکتور مجبور 
اســت به انتقاد از آنچه در ذهن شما بوده بپردازد که «چرا 
اصلا بهش فکر کردی؟!». سخنگوی سازمان نظام پزشکی 
اما چهره متفاوتی از این سازمان به نمایش گذاشت؛ جایی 
که ابتدا با شفاف سازی درباره اینکه خودش سهام، مطب و 
کلینیک خصوصی ندارد (چیزی متفاوت با بالادســتانش)، 
در اغلب طول بحث عینا حرف هایی را زد که سال هاســت 
در گلوی قشر جوان پزشکی گیر کرده و کسی به آنها توجه 
نمی کنــد. مباحثی که اگرچه کمکی به سیاســت گذاری ها 
نمی کند، اما جگر قشــر عظیمی از پزشــکان جوان را خنک 
کرد. حرف های ســخنگوی نظام پزشکی جایی اوج گرفت 
که مشخص شد همه چیز گردن بیمه هاست که پول مردم 
را می گیرند و با آن زمین های چند هکتاری در بهترین جاهای 
شهرستان ها و تهران می خرند، گاهی هم پول سرمربی های 
تیم های فوتبال را پرداخت می کنند، این وسط هم پول پزشک 

را نمی دهنــد و بــا خراب کردن گاه و بیگاه سامانه هایشــان، 
خدمتی هم به مردم ارائه نمی دهند. خاطرم هســت سال 
گذشته به یکی از بیمارستان های یکی از سازمان های بیمه  گر 
در یک مرکز اســتان وارد شــدم. با ماشین حدود پنج دقیقه 
طول کشــید تا از در نگهبانی به ســاختمان اداری برسیم. 
ســپس با ورود به سرسرای پذیرش، با یک وسعت بی نظیر 
از فضای اداری مواجه شــدم کــه در انتهای آن چند نقطه 
سیاه مشــخص بود. پس از یک پیاده روی چند ثانیه ای تازه 
متوجه شــدم آن چند نقطه سیاه، منشــی ها و میز کارشان 
بوده که به علت وســعت مجموعه از در ورودی ساختمان 
به شــکل نقطه دیده می شــدند! این وســعت و این زمین 
و این ســاختمان، خوشــا به حال بیمه گران! یعنی بعضی 
سازمان های بیمه گر اگر از همین امروز کل دریافتی هایش را 
قطع کنند، تا آخر عمر من و شــما، با تورم و افزایش قیمت 
مال و اموالشــان، نصف بیماران و پزشکان این کره خاکی را 
می توانند سیر نگه دارند. بگذریم. نقطه تأسف بار این داستان 
مناظره پزشکی، نگرش دست اندرکاران برنامه بود که پس 
از قطع امید از پاســخ گویی بیمه، غافل از همه جا و با نگاه 
تونلی حرف از زیاده خواهی پزشکان می زدند و اینکه وقتی 
کارگر پول ندارد چرا تعرفه پزشکی باید زیاد شود؟ ظاهرا در 
مخیله بعضی دوستان این گونه نقش بسته که اداره اقتصاد 
کشور دست پزشکان است و مســئولیت مشکلات کارگران 
با نظام پزشــکی اســت و البته ظاهرا این گونه جا افتاده که 
پزشکان ایران معاف از تورم هستند و پس از حدود ۱۲ سال 
درس خواندن و کشیک دادن و شب بیداری در دانشگاه برای 
مدرک تخصــص (به انضمام ۱۲ ســال تحصیلات دیپلم و 
گذراندن طرح به مــدت دو برابر مدت تحصیل)، می توانند 
با تمرکز از نور آفتاب برای غذا و فتوسنتز و از هوا برای رشد 
و نمو خود استفاده کنند! نظر به این باورها، توصیه می شود 
تسویه حساب با پزشکان از این به بعد بدون حضور خودشان 
در رســانه پیگیری شــود و تخریب ها قوی تر و مســرانه تر 
ادامه یابد. چند ســال بعد از طریق بیمارستان های خالی و 
مطب های بسته شــده و مراکز بی پزشک مانده، شاید رسانه 

تجدیدنظری در پزشک ستیزی خود بکند.

اتفاق خوانىنقد هفته

از گور برگشته - الخاندرو گونسالس اینیاریتو -۲۰۱۵
هیو گلاس (لئوناردو دی کاپریو) : وقتی توفان میشه...

اگه جلوی یک درخت ایستاده باشی...
 اگه به شاخه هاش نگاه کنی، مطمئنی که سقوط میکنه

اما اگه به تنش نگاه کنی، استواریش رو میبینی...

دیـالـوگ روز

امید مافی: کاش انبردســت داشــتیم و گوش هایمان را 
می کندیــم. آن همه ناســزا، آن همه لیچــار و آن همه 
فحاشی در دیگ جوشان آیا تناسبی با تخلیه احساسات 
داشت؟ بریدن گلوی کبوتر و پرتاب آن به میانه میدان را 

باید در کدام گلدان گذاشت؟
روزگاری ورزشــگاه آزادی جایی بــرای حیا کن، رها 
کن جماعتی بود که برای تماشــای نمایشــی چشم نواز 
به ورزشــخانه پیر شهر قدم می گذاشــتند و محال بود 
پرده هــای هتاکــی را فرودرند. حــالا امــا در روزهایی 
که اهمال برخی مســئولان درهای عقلانیت را بســته، 
سکوهای مجروح پذیرای مردمی می شوند که خسته و 
دلزده از تــورم و گرانی و بــی کاری، ۹۰ دقیقه به دنبال 
حقیقت به هر دری می زنند و گاه رگی در صدایشان بالا 

می آید.
نور به قبر مســافر گورستان پرلاشز بتابد که روزگاری 
گفته بود: «اگر فحش نباشد آدم دق می کند! از تعداد و 
نوع فحش در هر زبانی می شود از اوضاع مردمی که در 
یک ناحیه زندگی می کنند سردرآورد و رابطه بین آنها را 
کشف کرد». خالق بوف کور این را نیز گفته بود که «زبان 
فارســی اگر هیچ نداشته باشــد فحش آبدار زیاد دارد. 

ما که بر ســر این ثروت عظیم نشسته ایم چرا ولخرجی 
نکنیم؟». و حالا در عصر خنک اردیبهشــت، شب جوانه 
می زند از لای پلک های ورزشــگاهی که زیر شلاق ناسزا 
مدام تب می کند تا زشــت ترین الفــاظ روی زبان برخی 
بنشیند و کودکان ما در اتمسفری آکنده از غیظ و غضب 
و بی نزاکتی قرار گیرند و انگشت حیرت به دهان گیرند.

حتی اگر رویدادهای اجتماعی رابطه ای مســتقیم با 
برخی اعتراض ها داشته باشد، باز هم نمی توان باور کرد 
که به خاطر یک دربی، یک فوتبال و سه امتیاز، همه چیز 
وارونه شــود و تابلوی خطر ریزش اخلاق روی ســکوها 
نصب شود. کار وقتی بالا می گیرد که بازیگران مرتع سبز 
به جای دعوت دوآتشه ها به آرامش، خود نقطه جوش 
ورزشــگاه را تعیین می کنند. طرفه آنکه درگیری شــدید 
فلان ســلبریتی با منتقدان، زنگ بیدارباش و بیزارباش را 

در امتداد عصر به صدا درنیاورد حتی!؟
شــاید در چنین عرصاتــی لازم باشــد پژوهش های 
روان شــناختی ویژه ای روی جامعه هدف صورت گیرد تا 
تراژدی در افق پیش رو تکرار نشود و اخلاق مرگ خود را 
به نظاره ننشیند. شــاید بد نباشد معلمان با گچ و تخته 
سیاه به ورزشــگاه بیایند و رابطه مجهول پرده دری ها با 
اتفاقات متن جامعه را با رســم 

شکل توضیح بدهند.
پیش رو  مخاطره،  ســر  پشت 
هــلاک. بی تردید اگــر اخلاق به 
ســکوها بازنگــردد و دســتی به 
بیرون  آستین  از  توده  دادخواهی 
نیایــد، قطعا مرغ بلندبال ادب بر 
شانه ها نخواهد نشست و توفان، 
را  باوفایــان و بی وفایان  دامــان 
خواهــد گرفت. حالا تــو بگو در 
این هولِ رســتاخیز کدام دریبل و 
کدام گل، منتج به بزم و پایکوبی 
خواهــد شــد؟ رک بگــو رفیــق 

غمگسارِ من!

وکیل دادگستری
صالح نقره کار

سخنگوی محبوب و سنگ رسانه

چشم پزشک
امیر عربی

پشت سر مخاطره، پیش رو هلاک!


